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  چکیده

کم یا بیش سه سده پس از عبور جهان غـرب از دروازهء مدرنیتـه، جامعـه    

و آموزهء سنت ـ مدرنیتـه گریبـان خـود را از     ایران هنوز در چالش میان د

در ایـن میـان چیسـتی و    . هاي شـبه مـدرن رهـا نکـرده اسـت      چنگال مؤلفه

شناسـی اسـلامی و    سانی انحطاط ایران کـه در متـون کلاسـیک جامعـه     چه

ایرانی مسبوق به سابقه است، از جایگاه تأمل برانگیـزي برخـوردار اسـت؛    

گـردد و   ها می د ظهور و سقوط تمدنچرا که خود موجب آشکار شدن فراین

  .گشاید راهی به سوي توسعه متوازن می

در این مقاله کوشیده شده است تا با باور بدین امر، نکات ارزنده و کلیـدي  

شناختی  با پشتوانهء مطالعات جامعه گلستان سعديو  مقدمه ابن خلدوندر 

  .مورد بررسی قرار گیرد

  .ان، انحطاطابن خلدون، سعدي، گلست: کلید واژه

سـانی انحطـاط ایـران بـا      پردازي مدون و مدرن در زمینهء چیستی و چه اگرچه نظریه

ــژه   ــایی در دوران معاصــر وارد عرصــهء وی ــق جــواد طباطب اي شــده و از  تأمــل و تحقی

شناسـی و تـا حـدودي فلسـفه برخـوردار       چارچوب مشخصی در حوزهء تاریخ و جامعه
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گردیده است،
1

سـاختی در متـون کلاسـیک     ه این موضوع مهم و بناما باید توجه داشت ک 

غربیـان از طریـق نقـد    . شناسی اسلامی و ایرانی تا حدودي مسبوق به سابقه است جامعه

ها را به دقت  شناختی امثال گیبون و اشپینگلر، فرایند ظهور و سقوط تمدن فلسفی و جامعه

و اضـمحلال سـنت و    درپـیچ فراگـرد انحطـاط    کاویدند تا از طریق شناسایی جـادهء پـیچ  

چون  سنگی هم ما اگرچه متون گران. شناساندن فراشد مدرنیته به توسعهء متوازن برسند

مقدمــهء ابــن خلــدون و حتــی همــین گلســتان ســعدي را پشــتوانهء پشــتیبانی مطالعــات   

قضـا را هـر دو مـتن یـاد گفتـه در      . شناختی خود داشتیم، چنـان نکـردیم کـه بایـد     جامعه

توان از آن به عنوان آغاز دوران انحطاط ایرانیان  اند که می ألیف شدهروزگاري تدوین و ت

و تـلاش جامعـهء ایرانـی    ) اقتصادي، سیاسی، فرهنگـی (و زمان فروپاشی تولید اجتماعی 

  .دوران مغول. سخن گفت

انـد و بـا    زیسـته  خلدون هر چند کم یا بیش به فاصلهء یک قرن از هم مـی  سعدي و ابن

توان به قیاس تطبیقـی دو اثـر    خلدون نمی ه تخصصی اندیشهء ابنوجودي که به دلیل وج

دست یازید، اما به گواهی نکاتی که در پـی گفتـه خواهـد    » خلدون مقدمهء ابن«و » گلستان«

جا موضوع انحطاط ـ میان آثار این دو بزرگ چنـدان    شد، یافتن مانستگی اندیشه ـ در این 

شـباهت   خلـدون نیـز بـی    گی سعدي و ابـن  از جهت دیگر شکل و شمایل زند. دشوار نیست

مبحثـی  . خلـدون نیسـت   آمیز میان ریش سعدي و سبیل ابن قصد من پیوندي تأویل.نیست

تر نیز در بـاب قیـاس آراي ایـن دو و مقایسـهء افکـار دیگـران       است متدولوژیک که پیش
2

 

از سـر انکـار   به جدالی » به رغم مدعیانی که منع عشق کنند«جا که  ن ام و از آ سفته و گفته

ام، بر این باورم که چنین سکوتی اگرچه الزاماً به معناي تأیید نگاه و نظرگاه  خوانده نشده

آیـد،   یا ا گر به مزاجتان خوش نمی. من نیست، اما به هر حال مؤید تفکري است قابل تأمل

  .که سعدي پادشاهان را به رعایت آن دعوت کرده بود بخوانید قابل تحمل، چنان

یاد میلاد سعدي به درستی دانسته نیست و حسب بعضی شـواهد نبایـد از    سالباري، 

شود که افـرادي از   جا ناشی می ن این معضل از آ. دههء نخست سده هفتم این سوتر باشد

اند، پس تاریخ  اي مشهور و متمکن زاده نشده جا که در خانواده قبیل سعدي و حافظ از آن
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بـرخلاف سـعدي تـاریخ تولـد     . اي ثبـت نشـده اسـت    هزایش ایشان بر ظهر کتاب یـا رقع ـ 

به یک اعتبـار ابـن خلـدون    . از هجرت ضبط گردیده است 732خلدون به دقت در سال  ابن

گفته شده . خردتر بوده است) خواجهء شیراز(معاصر حافظ و ده پانزده سالی از آقاي ما 

قصـد مـا   . سـت گی ملک وجود خـویش پیوسـته ا   به هیچ کاره 694تا  691سعدي به سال 

نویسی نیست، گیرم ناگزیر از طرح این نکتـهء گریزناپـذیریم کـه حـوادث ایـام       نامه زیست

کـه چـه در ایـن     گـو ایـن  . شباب سعدي نیز در شولایی از نادانستگی پوشیده مانده اسـت 

کـه افتـد و    الدین از آن دست حوادثی رفته باشد ـ چنان  الدین یا مشرف دوران براي مصلح

مگـر ایـن   «ا تا گاه پنجاه سالگی چندان خواب بوده باشد که به فکـر آن افتـاده   ـ و ی!! دانی

که باز هـم تـوفیري    کما این. کند تفاوتی نمی! ؟)چه چیز را دریابد بماند(» پنج روزه دریابد

درپی او از بغـداد تـا سـومنات در عـالم رؤیـا بـه وقـوع پیوسـته و          ندارد که سفرهاي پی

که پورپیرار مـدعی شـده ـ یـا در عـالم       ر بوده است ـ چنان هاي شاع پردازي حاصل خیال

قدر مسلم این است که سعدي در نیمگاه سدهء هفتم به دربار ابوبکر . عین رخ نموده است

گونـه   آن. بن سعد بن زنگی ـ  از اتابکان سلغري فارس ـ مقامی و مقامی امن داشته اسـت   

بـدهی خـود را ـ بـده بسـتان      ) احت جانحقوق و مزایا و ر(کاري  که به جبران این بستان

مثلاً ـ به سعدي پسر ابوبکر ادا کرده و ناچار یا به اختیار تخلص خود را سـعدي گزیـده     

عبدالرحمان ابن خلدون نیز مانند سعدي بـه دم و دسـتگاه قـدرت سیاسـی نزدیـک      .است

شـده و   ؟  ـ!او از ابتداي جوانی وارد مشاغل اجتماعی و سیاسی ـ غیـر حزبـی   . بوده است

هاي مختلف آفریقیـه   وظیفهء طغرانویسی و کاتبی و حاجبی سفارت و وزارت را در دولت

به مصر تشـریف بـرده و از سـوي     784و اندلس به عهده گرفته است و یک چند به سال 

سلطان آن ولایت به مقام قضاوت و بالاتر از آن قاضی القضاتی مالکیان نایل آمـده و در  

ق به نیسـتی  .هـ808اش در سال  تدریس نشسته و سرانجام هستیالازهر بر کرسی  جامع

  .گره خورده است

خلدون از درون و نزدیک  نامهء مجمل را گفتم تا گفته باشم سعدي و ابن این دو زیست

با ساز و کارهاي قدرت سیاسـی و مناسـباتی کـه در مـتن دربـار پادشـاهان و حاکمـان        
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پردازي پیرامـون چـارچوب    ند و به جز نظریها دوران خود جریان داشته است، آشنا بوده

. شان نیز بوده اسـت  آوردشان حاصل تجربهء عینی هاي قدرت، گفت رفتارها و برون داده

سـان   فکـر ایـن    به عبارت دیگر سعدي به طور دیمی و از قفاي اتاق انتزاعـی شـبه روشـن   

  :گی شاهان عصر خود نرفته است بار انداز به نقد ستم شلنگ

ــتمک ــد سـ ــارنمانـ ــد روزگـ   ار بـ

  

ــدار   ــت پایـ ــر او لعنـ ــد بـ   بمانـ

  
  )57:1376سعدي، (

که بیش از این به طنابِ اطناب آویزان نشویم، لاجرم ادامهء بحث را به اجمـال   براي آن

  .و در چارچوب ایجاز پی خواهیم گرفت

  رحمت به رعیت و پرهیز از ستم

هر چند برخی را گمان بر این است فکر مردم سالاري یا دموکراسی
3

اي مـدرن   پدیـده  

هاي حکومتی در تمدن بابـل، سـومر و یونـان مؤیـد      است، اما آثار به جاي مانده از شیوه

بـه هـر   . بنـدي حکومـت بـوده اسـت     مشارکت مردم ـ نوعی دموکراسی نخبگی ـ در شکل  

جا که از سیرت پادشاهان سخن  چه که در بررسی باب اول گلستان سعدي ـ آن  ترتیب آن

ا توجه به مکان و زمان مؤلف لحاظ شود، توجه به سلطهء مطلق شـخص  گوید ـ باید ب  می

نظر از اوضـاع طبقـاتی و    صرف. همهء مردم بوده است... پادشاه بر جان و مال و ناموس

هــاي ناشــی از مناســبات ظالمانــهء دوران حاکمیــت فئودالیســم در عصــر ســعدي،   ســتم

کـش ـ کـه متضـمن      ازمان پـیش گسیختگی قدرت و فقدان هرگونه باور ـ نهاد یـا س ـ   عنان(

واقعیت این است که کمترین انتقاد از عملکرد قدرت نه فقط بازي با دم ) تحدید قدرت باشد

شیر به هزینهء شیربهاي جان و خان و مان بـوده اسـت، بلکـه اصـولاً چنـین رسـالتی از       

هـاي پـس از    قصیدهء دوران غزنوي و تغزل. حوزهء شعر و ادبیات نیز بیرون بوده است

گیـري   شـکل . لیسی شاهان و وصف طبیعت اشتغال داشـته اسـت   گی و کاسه آن به دریوز

غزل با سنایی و عطار و سپس رومی چیزي جز عرفان عابدانـه عاشـقانه ـ کـه در جـاي      

. غزل حافظ یک اسـتثناي تکرارناپـذیر اسـت   . خود ارجمند است ـ به ارمغان نیاورده است 

گلستان سـعدي در ایـن میـدان گـل     . نظیر است کمدر این میان بعضی متون در نقد قدرت 
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مندانه ـ و به دلایلی که شرحش به اجمال رفت ـ یکـی دو      سرسبد گلستانی است که سوگ

مایه و پایهء گفتمان غالب بـر بـاب اول گلسـتان بـر      باري، جان. گل بیشتر ثمر نداده است

. ي شکل بسته استدار مبناي رعایت حرمت و حقوق اولیهء رعیت و دعوت قدرت به مردم

آزاري زنهـار و   سعدي بارها و به کرات و مرات پادشاهان را به پرهیـز از سـتم و مـردم   

یکی را از ملـوك عجـم   «: خوانیم می) باب اول گلستان(در حکایت ششم . هشدار داده است

حکایت کنند که دست تطاول
4

، »...به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغـاز کـرده   

پیداسـت کـه مؤلـف    . ه خوانش باقی حکایت و پردازش بقیهء روایت سعدي نیستنیازي ب

  :دو عامل

جور و اذیت مردم، را که تعابیر دیگـري از فسـاد    .بدست تطاول به مال رعیت، . الف

ساز تنگ شدن عرصـهء حکومـت بـر شـاه      مالی و استبداد است، به چالش کشیده و سبب

نان رویکـردي هواخواهـان حکومـت بـه تـدریج      به نظر سعدي در نتیجهء چ. خوانده است

پیوندنـد و در صـورت بـروز     شوند و در روزهاي سختی به صف دشمنان می پراکنده می

ـ نمونه را جنـگ فـرا مـرزي ـ زمینـهء زوال حکومـت را تسـهیل        ) بحران(هر گونه ناامنی 

  :کنند می

ــد  ــم افکنــ ــرح ظلــ ــه طــ ــاهی کــ   پادشــ

  

ــد    ــویش بکنــ ــک خــ ــوارِ ملــ ــاي دیــ   پــ

  
  کـاو روا دارد سـتم بـر زیردسـت    پادشاهی 

  

  دارش روز سختی دشمن زورآورسـت  دوست

  
  )44:1376سعدي، (

کنـد و   هـاي نظـام سیاسـی را سسـت مـی      از نظر سـعدي سـتم و اسـتبداد حکومـت پایـه     

رحمت بر «سعدي به آینهء . سازد هاي شکاف و گسل در زمین حاکمیت را زمینه می زمینه

ترین تلنگري به آن، ارکان اصلی و اصولی قدرت به  کمنگرد که پنداري با  چنان می» رعیت

در حکایت دهم از باب اول گلستان چهرهء دیگري از این نگره به تصویر . افتد مخاطره می

السلام معتکف بودم که یکی از ملوك عرب  بر بالین تربت یحیا پیغامبر علیه«: درآمده است

... مد و نماز و دعا کرد و حاجـت خواسـت  انصافی منسوب بود، اتفاقاً به زیارت آ که به بی

جا که همت درویشان است و صدق و معاملت ایشان خـاطري همـراه    گه مرا گفت از آن آن
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بر رعیـت ضـعیف رحمـت کـن تـا از      : گفتمش. کنند که از دشمنی صعب اندیشناکم من می

  )47:1376سعدي، . (»دشمن قوي زحمت نبینی

اه طبقاتی برخوردار است که این همه توجه و به راستی این رعیت کیست و از چه پایگ

رفته است کـه   حساسیت سعدي را برانگیخته است؟ مگر در زمان سعدي بر رعیت چه می

او تا این حد نسبت به رعایت حدود حقوق ایشان تأکید کرده و قدرت سیاسی قدرت را از 

ء طبقاتی روزگـار  به طور کلی و با شناختی که از جامعه. آزار این طبقه هشدار داده است

توانیم رعیت را طبقهء مولد، ندار، تحت ستم و به یک بـاور محبـوس در    سعدي داریم، می

جا منظورم از سه ضلع قدرت، بـه   در این. زندان سه گانهء اصحاب قدرت به شمار آوریم

ایلخانی و ایلغاري و در  ، قدرت نظامی)دهگانان(فئودالیسم شرقی  :وضوح عبارت است از

داشت عمومی نظامیان و روحانیان که به واقع نقش همان موبدان دوران ساسانیان یک بر

ق خواجـه  681کـم یـا بـیش، ده سـال پـیش از مـرگ سـعدي بـه سـال          . کننـد  را بازي می

االله همدانی ـ که خود از طبقـهء اسـتثمارکنندهء رعیـت و وابسـتهء قـدرت        رشیدالدین فضل

تی رایج، وصف حال رعیـت را چنـین بـه ثبـت     حاکم بوده است ـ در جریان بازنمود حکای 

در ولایت یزد یکی از ملاك به دیهی رفت کـه آن را فیروزآبـاد گوینـد ـ از     «: رسانده است

جا ـ تا باشد که از ارتفاع ملکی که داشت چیزي تواند ستد و هر چنـد    هاي آن معظمات دیه

نتوانست آورد و هفده  روز هیچ آفریده از کدخدایان را به دست سعی نمود، در سه شبانه

محصلِ صاحب برات و حوالت در میان دیه نشسته بودنـد و دشـتبانی و دو رعیـت را از    

زدند تا دیگران را به دسـت   صحرا گرفته بودند و به دیه آورده به ریسمان در آویخته می

  )1030:1338رشیدي، ! (»آرند و قطعاً میسر نشد

بر اثر «: االله که، باز به قول رشیدالدین فضلق 681البته این حادثه مربوط است به سال 

کـش یـا مالیـات دهنـدگان، مسـاحت اراضـی        غلبهء مغولان و تقلیل شـدید نفـوس زحمـت   

  !»مزروعی در بعض نقاط به نه دهم بالغ گشته بود

که جملهء مغشوشی است به نقل از ترجمهء پتروشفسکی و فصیح عبارت این است که 

هـاي بعـد    با این همه ببینید در سـال . رزي زیر کشت بودهاي کشاو فقط یک دهم کل زمین
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گان بینواي بـاقی مانـده چـه کـرده بودنـد کـه گنـدش         عمال حکومت با همین مالیات دهند

سلطان غازان خان، مخدوم خواجـه رشـید، کـه از    (احساس خان مغول  عطسه به دماغ بی

کنـد و چنـان بـه     بیدار میخبري  اندازد و او را از خواب بی می) ق سلطنت کرد703تا  694

افکنــد کــه بــه ناچــار روزي ســران لشــکر را گــرد آورده طــی ســخنرانی   وحشــتش مــی

ترکـان بـه طـور کلـی     (من جانب رعیت تازیـک  ... «: گوید انگیزي خطاب بدیشان می شگفت

دارم؛ اگر مصلحت است که تا همه را غارت کنم بـر ایـن    نمی) نامیدند ایرانیان را تازیک می

بعد تغار و آش توقع دارید و  به اتفاق بغارتیم، لیکن اگر من. قادرتر کسی نیست کار از من

باید که شما اندیشه کنید که چون بر رعایا زیادتی ! التماس نمایید با شما خطابِ عنیف کنم

چه شما ایشان را  بعد چه خواهید کرد و آن ها بخورانید، من کنید و گاه و تخم ایشان و غله

رنجانید، اندیشه باید کرد که زنان و فرزندان ما نزد ما چگونـه   زنید و می یاز زن و بچه م

و حـق  ! عزیزند و جگرگوشه، از آن ایشان هم چنین باشند و ایشان نیز آدمیانند چون مـا 

جواب چگونـه گـوییم   . تعالی ایشان را به ما سپرده و نیک و بد ایشان از ما خواهد پرسید

نیم؟ ـ جمله سیریم و هیچ خلل عیاد نه؛ چه واجب آید و چـه   رنجا به وقتی که ایشان را می

که شومی بزه آن برسد و به  بزرگی و مردانگی حاصل آید از رعیت خود رنجانیدن الّا آن

هر کاري که روي آرند منجح نیاید؟ ـ باید که رعیت ایل از یاغی پیدا باشد و فرق آن است 

چگونه شاید که ایل را ایمن نداریم و از . ناایمن که رعایاي ایل از ما ایمن باشند و از یاغی

ما در عذاب و زحمت باشند؟ و هـر آینـه نفـرین و دعـاي ایشـان مسـتجاب بـود و از آن        

: همـان ! (»شـوید  کنم و شما متنبـه نمـی   ـ من همواره شما را نصیحت می. اندیشه باید کرد

هبـري وزیـر معـروفش    سلطان غازان را فشار جناح چپ درباریـان ـ بـه ر   . )1045ـ1044

الله ـ واداشت که عدالت ناگزیرش را نه به عنوان حقوق انسـانی حکومـت     ا رشیدالدین فضل

» گذاري سرمایه«مایه براي تحصیل عواید بیشتر  شوندگان بلکه تنها به مثابهء نوعی دست

ایـن  . این چنین برداشتی از عدالت و انصاف، کاملاً از فحـواي کـلام او آشـکار اسـت    . کند

اند و طبعاً با کلمات و عبارات مختلف،  اما لحن و مفهوم  طق را منابع متعددي ضبط کردهن

است که پتروشفسـکی آن   دستورالکاتباز جمله این منابع یکی . در تمامی منابع یکی است
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است که به سـلطان   ارشاد الزراعهخوانده و دیگري » مجموعه اسناد رسمی جلایریان«را 

متنی . اند برادر و جانشین غازان خان منسوبش کرده) ابنده یا خربندهملقب به خد(الجایتو 

کـه تـا حـدودي از چنـد و      است، لیکن بـراي آن  رشیديالتواریخ جامعکه آوردم منقول از 

هایی از دو روایت دیگر را هم که پتروشفسـکی   ها آگاه شوید، قسمت چون اختلاف روایت

ز ـ مترجم کتاب ـ این متون را از منابع اصـلی    آقاي کشاور. کنم در کتابش آورده، نقل می

بعدالیوم ایـن رعایـت را   . داشتیم تا امروز جانب رعیت مرعی می... «: خود نقل کرده  است

اگر مصلحت باشد بیایید تا همه را غارت کنیم و هیچ چیز را از امتعـه و  . کنیم برطرف می

مرسوم نطلبید و اگـر بعـد از ایـن    که دیگر علوفه و  غیره بدیشان نگذاریم، اما به شرط آن

ترتیـب و جمعیـت   ... یکی از این نوع التماس را از من کند، او را در حال به سیاست رسانم

و جمیع مصالح ما و شما و آبادانی از سعی و کار رعایا باشد و از زراعت و کار تجـارت  

و شـما اندیشـه   و چون ایشان را غارت کنیم، آن زمان این چنین توقعات از که توان کرد؟ 

کنید که اگـر گـاو و تخـم از رعایـا بسـتانیم و غـلات ایشـان را بخـورانیم، ایشـان را بـه           

که ترك زراعت کنند و محصول نباشد شما چه  بعد از آن. ضرورت ترك زراعت باید کرد

  )م پشچروا.، نسخهء خطی بانو اارشاد الزراعه(؟ »خواهید کرد

خـانی، تنهـا    رغم همهء اصـلاحات غـازان   که علیو سرانجام بد نیست این را هم بدانیم 

ق ـ هنگامی که ملک اشـرف نـاگزیر شـد بـا      758نوزده سال پس از مرگ او یعنی به سال 

اي که فقـط طـی چهـارده     دستپاچگی تمام از برابر حیتی بک خان بگریزد و از هفده خزانه

کنـد،  » قناعـت «چه دسـت داشـت    سال سلطنت خود به ظلم و ستم انباشته بود، تنها به آن

نفوذ طلا و نقره و نفایس و جواهراتش را چهارصد قاطر و هزار شتر زیر بار بود که هر 

» این مختصـر «دو رأس نوشته است و البته تردید نباید داشت که  فرهنگ آنندراجقاطر را 

هـاي امیـران و    فقط حصهء خان اعظم بوده است از مجموع چپـاول رعیـت و از اندوختـه   

ترین عوامل این ایلغار هرگز هیچ مـورخی   ن و والیان و قاضیان تا کم رتبهسران و حاکما

بـاري از  ).هاي حافظ احمد شاملو، مقالهء رند و رندي در غزل. (رقمی به دست نداده است

پادگفتمان و برآیند منفی و تبعی عدم رحمت به رعیت است و » زحمت دشمن«نظر سعدي 
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تر رفته و کار پند و اندرز اخلاقی به پادشاهان را تـا  که سعدي از این مرحله فرا جالب این

  :مرحلهء تذکر و هشدار به ایشان بالا  کشیده است

ــده    ــق ب ــرون آر و داد خل ــه ب ــوش پنب   ز گ

  

ــدهی داد،   ــی ن ــو م ــر ت ــت وگ   روز دادي هس

  
  )47:1376سعدي، (

گـویی بـه مطالبـات     گوش بـه منظـور شـنیدن سـخن و پاسـخ      توصیه به حاکمان گران

سـتیزي و   مباهـات تـاریخ سـتم    خواهانـهء مـردم آن هـم در قـرون وسـطی مایـهء      عدالت

رحمـت بـه رعیـت در    . خواهی در کار شاعران این کهن بـوم و بـر اسـت    تاریخچهء عدالت

: پردازي شـده و مـورد توجـه سـعدي قـرار گرفتـه اسـت        حکایت چهل و یک نیز مضمون

گفتـا بـه عـون خـداي     ... فتـی اسکندر رومی را پرسیدند دیار مشرق و مغرب بـه چـه گر  «

نگاه سـعدي بـه   .)69:1376سعدي، . (»...عزّوجل هر مملکتی را که گرفتم، رعیتش نیازردم

سو معطوف به بـاوري حکیمانـه بـا هاشـوري از مشـرب       ناپایداري قدرت سیاسی از یک

نگري رندانهء خیامی ـ حافظی است و از سـوي دیگـر حامـل بینشـی ظلـم سـتیز و         جهان

سعدي با صراحت و بی کنایت پادشاه . هء عنان گسیختگی قدرت سیاسی استتحدید کنند

  :گیرد تا این گلوله را شلیک کند را نشانه می

  دریــاب کنــون کــه قــدرتت هســت بــه دســت

  

  رود دسـت بـه دسـت    کاین دولت و ملک مـی 

  
  )63:1376سعدي، (

نـین  کنـد و چ  سازي کـوك مـی   دو بیتی خوش) 30حکایت (و در متن دو حکایت بعدي 

  :نوازد می

ــت    ــحرا بگذشـ ــاد صـ ــو بـ ــا چـ   دوران بقـ

  

ــا بگذشــت    تلخــی و خوشــی و زشــت و زیب

  
ــرد      ــا ک ــر م ــا ب ــه جف ــتمگر ک ــت س   پنداش

  

ــت   ــا بگذشـ ــر مـ ــد و بـ ــردن او بمانـ   در گـ

  
  )63:1376سعدي، (

بینی و با شناختی که از انسان دوستی سعدي داریم، فرض  البته با کمی چاشنی خوش

االله و غـازان خـان در مـورد     ضـع سـعدي و رشـیدالدین فضـل    گزاریم که موا را بر این می

  .رعایت حریم رعیت از دو منظر متفاوت صورت بسته است
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تردید نگاه عبدالرحمان ابن خلدون اندولسی به مباحث پیشین، به مراتـب از نگـرش    بی

شناسی ابن خلـدون تخصصـی اسـت،     بدیهی است جامعه. تر است تر و جامع سعدي عمیق

طبیعـی اسـت کـه در هـزارهء سـوم بخشـی از مبـانی        . ل سعدي چنین استچندان که غز

جامعه شناختی ابن خلدون نه فقط اعتبار متـدولوژیکش را از دسـت داده باشـد، بلکـه در     

درك . هـا، ارتجـاعی نیـز تلقـی شـود      تحلیلی کلی و منطبق بر منطق دموکراسی این آموزه

خلدون میسر تواند بود و ما بـه   ان ابنچنین مفاهیمی فقط با لحاظ کردن موقع، مکان و زم

  .کنیم یکی دو مورد با ذکر اشارتی بسنده می

  خشونت

، 1ج : خلـدون  ابـن . (»از امـور طبیعـی کشـورداري اسـت    ] حکومت مطلقه[خودکامگی «

) 318: همـان . (»خواهی از امـور طبیعـی کشـورداري اسـت     توانگري و تجمل«) 310:1366

اش را معطوف دو مقولـهء   ز مجلد اول مقدمهء خود توجهخلدون در باب دوم ا چنین ابن هم

دهـد   کند و فصل بیست و ششم را به این مبحث اختصـاص مـی   می» قومیت«و » عصبیت«

هرگاه قوم عرب بر کشـورهایی دسـت یافـت، بـه سـرعت آن ممالـک رو بـه ویرانـی         «که 

گشـاید تحـت    و یا در فصل بیست و هشتم همین باب، بحثی را می) 285: همان. (»روند می

. »ها از سیاست کشـورداري دورترنـد   ملت که تازیان نسبت به همهء در این«این عنوان که 

فرمـود و   خلدون اگر امروز در میان ما بود و یک تُک پا قدم رنجه مـی  بیچاره ابن).همان(

نشـین   گذاري در سـرزمینی بادیـه   آورد، معناي سرمایه از اندلس تا همین دبی تشریف می

هنوز چهـار دهـه سـپري نشـده اسـت؛ در      ) 1972سال (عمر اتحاد سه امیرنشینش  که از

یافت و به رونق صنعت توریسم، هتلـداري، بازرگـانی و ادارهء منطقـهء آزادي تجـالی      می

  .گرفت برد و یحتمل نظرش را پس می مالی پی می

هرگـاه ملتـی وحشـی باشـد، کشـور او      «خلدون در جاي دیگري گفتـه اسـت    باري ابن

خلـدون بـه کشورگشـایی     داند؛ شاید ابن کسی چه می). 227: همان. (»هناورتر خواهد بودپ

به هر ترتیب و بـدون  . مغولان ـ که جماعتی صحرانشین و بربر بودند، چشم داشته است 

خلـدون در مقـام پیشـتاز     ابـن  (State-Nation)در نظر گرفتن مفاهیم مدرن دولت ـ ملـت   
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و فلسفی بیش و پیش از هر متفکر مسـلمان دیگـري بـه     شناسی سیاسی، اقتصادي جامعه

هـا   پردازي در خصـوص ابعـاد مختلـف انحطـاط و چرایـی ظهـور و سـقوط تمـدن         نظریه

نمونـه را  . پرداخته است و در مـواردي بـا گلسـتان سـعدي، ضـلع مشـترك بسـته اسـت        

نیرویـی  که ناز و نعمت در آغـاز   در این«: خلدون در فصل شانزدهم از باب سوم گوید ابن

و سـعدي در حکایـت چهـارده از بـاب گلسـتان      ) 332: همـان (» افـزود  بر نیروي دولت می

خلـدون، حکومـت را از    ابـن .پـاي فشـرده اسـت   ) معـاش نظامیـان  (تقریباً بر همین مقولـه  

خشـونت در  . آمیز در مواجهه با رعیت پرهیز داده است هاي خشونت یازي به روش دست

هـاي اصـلی دلیـل تبـاهی و      در مقام یکـی از زیرسـاخت   خلدون شناختی ابن اصول جامعه

کـه خشـونت و شـدت     در ایـن «: ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است انحطاط حکومت

سـعدي نیـز   ) 361: همـان (» شـود  بخش است و اغلب مایهء تباهی آن می براي کشور زیان

  :خشونت را عامل زوال دولت دانسته است

ــا     ــی دی ــه نرم ــرفتن ب ــاید گ ــو ش   رچ

  

بــه پیکــار خــون از مشــامی نیــار    
5

  

  
ــین    ــر زم ــک سراس ــه مل ــردي ک ــه م   ب

  

ــین     ــر زم ــد ب ــونی چک ــه خ ــرزد ک   نی

  
  اگــر پیــل زوري و گــر شــیر چنــگ    

  

بــه نزدیــک مــن صــلح بهتــر ز جنــگ 
6

  

  
  )222:1376سعدي، (

 و سوم مقدمهء خود نگاه نگرانش را به مقولـهء  خلدون در باب سوم از فصل چهل ابن

در ایـن  «: ها دانسـته اسـت   عدي آن را یکی از عوامل انحطاط قدرتستم دوخته و بسان س

و در فصـل چهـل و   ) 552: همـان (» که ستم اعلام کنندهء ویرانی اجتمـاع و عمـران اسـت   

در جایگـاه  » هـا  فرتـوتی و فرسـودگی دولـت   «چهارم و چهـل و ششـم از همـین بـاب از     

  ).560ـ566: همان(شناخت انحطاط یاد کرده است  سبب

  ستی سعديمردم دو
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نه فقط براي ما ایرانیان که بـراي جهانیـان   . نوع دوستی سعدي اظهر من الشمس است

دانید از کدام بیت مشهور سعدي که نـزد عـارف    دانم که می می. اعضاي ملل متحد و همهء

  .گویم گویم، پس نمی و عامی شهره شده است، سخن می

م نیز نـزد او تمیـز اسـت و    دوستی سعدي رعایت حریم حرمت مرد» بنی آدم«جدا از 

طرح این نکته که بنیادهاي مجهـول اسـطورهء ضـحاك و    . تراز است ممتاز و با عبادت هم

مجعول تاریخی آن تا چه حد محک نقد خـورده اسـت، فعـلاً بمانـد و مگـر هوچیـان        بنیهء

سازي طبقات جمشید ساخته از سوي ضحاك مـورد تجزیـه و    دهند که واژگون  اجازه می

ظري قرار گیرد؟ باري سعدي براي تأکید بر اهمیت حمایت مردم در جریان تحکیم تحلیل ن

را به بازنمود مجملی از مناسـبات روزگـار ضـحاك     6اي از حکایت  قدرت سیاسی گوشه

و باز شـناخت چیسـتی انحطـاط حکومـت او و بـه قـدرت رسـیدن        ) به روایت فردوسی؟(

به تعصب گرد آمدنـد و  ] فریدون[ر او خلقی ب«: فریدون اختصاص داده و چنین گفته است

به دیگر سخن اگـر گـردآیش و پـایش مـردم از فریـدون      . »تقویت کردند و پادشاهی یافت

پس فریـدون شـاه و پادشـاهانی ماننـد او     . یافت نبود او ـ به تعبیر سعدي ـ پادشاهی نمی  

کند  ا گل میج مردم دوستی سعدي تا آن. اند قدرت را از عقبهء پشتیبانی مردم قبضه کرده

سر جملهء حیوانات گویند شیر است و «: جوید تا گفته باشد که به تمثیلی کنایی استناد می

  )56:1376سعدي، . (»اذل جانوران خر و به اتفاق خر باربر بِه که شیر مردم در

آزاري زده است تـا حجـت    تعارف دست به انتقاد از مردم نیز سعدي بی 21در حکایت 

شـکل دیگـري از مـردم دوسـتی در      28در حکایـت  . تمام کرده باشـد  اش را دوستی مردم

. »ملوك از بهر پاس رعیتند، نه رعیـت از بهـر طاعـت ملـوك    «: گلستان به گل نشسته است

شاید بر همین مبناي اندیشگی است که سعدي رعیت را از مصاحبت با ملوك پرهیـز داده  

  :کم دعوت کرده استو ایشان را به استقلال اقتصادي و سیاسی از قدرت حا

ــر   ــردن خمی ــه ک ــک تفت ــت آه ــه دس   ب

  

ــر   ــیش امی ــینه پ ــر س ــت ب ــه از دس   بِ

  
  )67:1376سعدي، (
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اند، اما معلوم است که مانند  سعدي و حافظ اگرچه از روي اکراه راهی به دربار داشته

حـافظ نیـز ماننـد    . انـد  روشنفکران معاصر از خدمت به قدرت سیاسـی دل خـوش نبـوده   

  :ا از مصاحبت با حکام پرهیز داده استسعدي، مخاطبش ر

  صحبت حکّام ظلمـت شـب یلداسـت   

  

  نور ز خورشـید جـو بـو کـه برآیـد     

  

  اعتماد

شناسـی و   موضوع اعتماد میان حکومت و مردم از جمله مباحثی است کـه در جامعـه  

منجـر بـه   » اعتمـاد ملـی  «وجـود زنـده و شـاداب    . علوم سیاسی متاخر مطرح شده اسـت 

 (Capital Social)شود که از آن به سرمایهء اجتمـاعی   ارزشمندي میگیري پدیدهء  شکل

هـاي داخلـی و    سرمایهء اجتماعی بـه ثبـات قـدرت و مصـونیت آن از آسـیب     . کنیم یاد می

روشن است که سعدي مقولهء اعتماد را تـا ایـن حـد ـ کـه خـود       . رساند خارجی یاري می

نداده است، اما به هر حال توجه ها جستار و کتاب است ـ در ذهن خود توسع   موضوع ده

  :انگیز است گیري از زوال و انحطاط حاکمیت سخن شگفت در مسیر پیش» اعتماد«او به 

خطـایی معلـوم   : وزیران پدر را چه خطا دیدي که بند فرمـودي؟ گفـت  : هرمز را گفتند«

 کران است و بـر عهـد مـن اعتمـاد کلـی      نکردم، ولیکن دیدم که مهابت من در دل ایشان بی

ترسیدم. ندارند
7

پس قول حکما را کار بستم کـه  . از بیم گزند خویش آهنگ هلاك من کنند 

  :اند گفته

ــیم   ــرس اي حک ــد بت ــو ترس ــز ت   از آن ک

  

  وگر بـا چـون او صـد برآیـی بـه جنـگ      

  
ــار بـــر پـــاي راعـــی زنـــد       از آن مـ

  

  »کــه ترســد ســرش را بکوبــد بــه ســنگ

  
  )45:1376سعدي، (

گیرد که ایجاد جو تـرس   این حکایت گلستان نتیجه مینگارنده به سادگی و مستقیم از 

!! تر اسـت تـا مـردم    و وحشت ـ که نتیجهء حاکمیت استبداد است ـ براي حکومت خطرناك  

کنـد و   فقدان اعتماد و اعمال قدرت از طریق ارعاب و ارهاب ثبـات جامعـه را متزلـزل مـی    

  .بخشد می انجامد و روال زوال را سرعت لاجرم به گسترش قدرت پلیسی می
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  فاصله سعدي با قدرت

بندي چیستی مناسبات سعدي با قدرت سیاسی حاکم اشاره به چند نکتهء  در متن جمع

از  تمـدین مـدارا  شبه گفتمانی که زنده یاد محمد مختاري در کتـاب  . ظریف ضروري است

یاد کرده است، ما را به بازخوانی روابط سـعدي و امثـال   » گی شبان رمه«آن تحت عنوان 

این مهم نه دربارهء سعدي که در خصوص نویسندگان . خواند فرا می] اتابکان[و با دربار ا

شاخص عصر سنت از ابوالفضل بیهقی مـورخ تـا نمونـه را محمـدتقی بهـار نیـز لاجـرم        

گفتم اجبـاري  . ناپذیر و اي بسا در شناخت فربهء کُنه اندیشهء ایشان اجباري است اجتناب

امثــال ...) اجتمــاعی و(شــرایط متفــاوت زیســت محیطــی  کــنم کــه بــه رغــم و اضــافه مــی

هـا بـا اوضـاع و     یمـین و جـز ایـن    ناصرخسرو، مسعود سعد سلمان، سیف فرغانی و ابن

تواند به تصریح جایگاه  اي می احوال زندگی اهل قلم و اندیشهء معاصر؛ تبیین چنین مؤلفه

چـه   آن. ان را بـاز نمایـد  فرهنگی این اکابر کمک کند و بـا دقـت بیشـتر پایگـاه طبقـاتی آن ـ     

توان گفت، به اجمال از ایـن قـرار    الحال در رابطه با چگونگی ارتباط سعدي و قدرت می فی

  :تواند بود

سعدي به شهادت همهء شواهدي که در گلستان ـ و سایر آثـار غیرتغزلـی و حتـی     . 1

  .ه استاش ـ به دست داده است، از کلیات حقانیت حاکمیت حکومت وقت دفاع کرد غنایی

امـري  ) قدرت متمرکـز (دار ـ وجود پادشاه   یمین سربه از نظر سعدي ـ برخلاف ابن . 2

  .بدیهی، طبیعی و البته حیاتی است

سعدي برخلاف امثال ابوحامد محمد غزالی چنـین ضـرورتی را بـه طـور مطلـق و      . 3

  .بدون پیش شرط نپذیرفته است

رت لوازم و التزاماتی را پـیش  خواهان معاصر براي تحدید قد سعدي مانند دموکراسی

کشــیده اســت کــه مــا بــه مــواردي از آنهــا ذیــل پرهیــز از ســتم، رعایــت حقــوق رعیــت، 

اشاره کردیم و نگفته نگذریم که سعدي از این لحاظ به شدت بـا گفتمـان   ... اعتمادسازي و

دادن «الملـک   که خواجه نظـام  این. حاکم و مسلط بر مدارس نظامیهء بغداد مرز بسته است

بـه سرکشـی   «دانـد، زیـرا    مـی » آور هر نوع آزادي به رعیت را براي هیبت پادشاهان زیان
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» رعیـت بایـد کـه از پادشـاه بترسـد، ترسـیدنی تمـام       «: گوید یا بیهقی می» خواهد انجامید

را » براي حکومت غیرعـادل نیـز طغیـان   «یا امام محمد غزالی که حتی ) 416:2535بیهقی، (

تر از سعدي ـ شاهد هجـوم مغـولان بـوده      یه که در جوانی ـ نزدیک تیم دارد یا ابن روا نمی

حتی اگر کسی از سلاطین بیدادگر حاکم شود، بهتر از آن اسـت  «: گوید است، به تأکید می

که هیچ کس حاکم نباشد و شصت سال با حاکم ظالم به سر بردن، بهتر از یک شب بدون 

اي از  جملگـی در قیـاس بـا گوشـه     ماننـد ایـن اظهارنظرهـا،   ... سـر کـردن اسـت و   » حاکم

انـدازهء ایـن   . پردازي سعدي پیرامون قدرت، نمایانگر آزادگی صاحب گلستان است نظریه

  .آزادگی را باید از دریچهء فهم زمان و مکان سعدي سنجید

به مفهوم اجتمـاعی و فلسـفی ایـن نظریـه     » گی شبان رمه«محمد مختاري در مبحث . 4

ساخت استبدادي ذهـن کـه خـود فرزنـد سـلطهء تـاریخی و       یعنی وجود استبدادپذیري و 

کنـد،   طولانی است و نیاز به شبان و فرمانروا و منجی را طبیعی و جا افتاده و سـنتی مـی  

او از انقلاب مشروطه به عنوان تحولی عظیم که این ساخت را شکسته یـاد  . پرداخته است

ده و در این کاوش چندین بار کرده است، اما شرایط بازگشت آن را در جامعهء نوین کاوی

هایی که ضمن رسوا کردن مستبدان و ذم چاپلوسی بـا   به اعمال تاریخ رفته و از پندگویی

تناقض آمیخته است، مطالـب مفیـدي نوشـته     نگري دربارهء شاه و گدا و اخلاق بی یکسان

ه در آن دانسـت ک ـ  اي مـی  گونـه ] نمونه را گلستان[او ادبیات اخلاقی و پندآمیز ما را . است

او به این نکته که در ادبیـات سـنتی خـرد در    . اساس خطاب، فردي است و مجزا از جامعه

مختـاري،  (قـرار گرفتـه اسـت    » نظـم موجـود  «خدمت تعـادل بـر روي لبـهء تیـغ و حفـظ      

شناخت که یک گـرایش   خرد می شکوه داشت، اما این را نیز در کاربرد دوگانهء) 77:1377

هـم در مـورد   (کردنـد   هء حفظ فاصلهء لازم با قدرت برخورد مینیز از آن به عنوان وسیل

  ).75:1385دانا،  رییس). (سعدي، هم در مورد بیهقی

گیري لازم با قدرت شکل بسـته اسـت و    ضلع مهمی از گلستان سعدي در همین فاصله

هـاي برجسـتهء فکـر فرهنگـی مـدارا و استبدادسـتیزي را در تـاریخ ایـن          یکی از شاخص

  .ر بار داده استبوم و ب کهن
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  نقد هجوآمیز قدرت

تردید طرح موضوع وجود حاکم ـ از هر نوع آن ـ دموکرات، نیمه دموکرات و شـبه     بی

هر چند ممکن اسـت در  . اي بیش نیست آزادیخواه در کل تاریخ اجتماعی ایران، سخن یاوه

اند و بـه  قیاس با عملکرد دو امیر محلی یکی را در آزار مردم و استبدادورزي افراطی خو

داد و دیگـري را کمـی فروتـر از او نشـان داد و امتیـاز کمتـري بـه حسـاب          20او نمرهء 

تـوان از شـاه    چندان که در قیاس با امیرمحمدمظفر و شاه شجاع می. اش نوشت کشی آدم

ابواسحاق اینجو یاد کرد که به سبب باز گذاشتن راه شادخواري رندان در مقایسه بـا دو  

. اند، اندکی قابل تحمل بـوده اسـت   رِ میخانه بسته و دروازهء ریا گشودهمظفر که د امیر آل

خـواهی   اي از امکـان نمـایش آزادي   بـرد و روزنـه   چنین قیاسی اگرچه راه بـه جـایی نمـی   

تواند با نگاهی به سوي دیگر ماجرا بـه   کشد، اما می حاکمان گذشتهء ایران به تصویر نمی

ما در این بخش به اجمال اشارتی به آن خـواهیم   تصریح نکتهء مهم و مبهمی کمک کند که

شک هدف من از کاوش سطحی این ماجرا، ورود به جـادهء چندطرفـه و طـولانی     بی. کرد

که بر آن نیـز نیسـتم تـا از     سرایی در شعر و ادبیات این مرز و بوم نیست، کما این مدیحه

معـزي و انـوري و    سـو و امثـال   طریق در کنار هم نشاندن سعدي و حافظ و عبید از یـک 

لیسـی   گـی ترکـان غزنـوي و کاسـه     فرخی از سوي دیگر، جماعت دوم را به دلیـل دریـوز  

گـی گـروه اول همـین     سلجوقیان محاکمه کنم، اما بـراي نشـان دادن سـعهء صـدر و آزاد    

اشارت کافی است که استبدادخویی اتابکان فارس و آل اینجو و آل مظفر و آل جلایر ـ که 

خواري غزنویان  اند ـ در مقایسه با مردم  بید با ایشان سر و کار داشتهسعدي و حافظ و ع

هـاي شـعر    و سلجوقیان ـ که آن همه قصاید غرّا در ستایش از طبـع لطیفشـان بـه دیـوان     

فقط با لحـاظ کـرد چنـین معیـاري     . تراز بوده است فارسی راه یافته است ـ کم یا بیش هم 

چـون   سـرایانی هـم   و عبید حکم داد و قصـیده  گی سعدي و حافظ توان به آزاد است که می

کـم   ایـن نکتـه را دسـت   . انوري و فرخی و معزي را به افلاس در آزادمنشی محکـوم کـرد  

اي  چه در ارزیابی چنین مسئلهء مهمی مطـرح توانـد شـد، همـان مؤلفـه      به واقع آن. نگیریم

»فردیت خلاق نویسنده«است که اینک از آن به 
8
ادبـی معاصـر از    شود و در نقد تعبیر می 
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تر؛ سعدي بـا اسـتفاده از خلاقیـت فـردي      به عبارت روشن. مند است اي بهره جایگاه ویژه

جستن از گذشتهء فرهنگی و تاریخی محـیط زیسـت خـود، حـوادث      خود و به اعتبار بهره

، سـبب  آینـده + اکنـون  + گذشـته  ترکیـب  . اکنون دوران خود را به آینده پیوند زده است

اش را حفـظ   چنان اهمیـت فرهنگـی و اجتمـاعی    تان در زمانهء ما نیز همشده است که گلس

هم در ادامهء . به تعبیر مختاري، اکنون، مفصل اشتراك و افتراق گذشته و آینده است. کند

در شعر و » زدایی آشنایی«رو  از این. زندگی و هم در تولید هنر، با چنین روندي مواجهیم

ایـن طریقـهء   . دت یا سیطرهء کاربردهاي گذشته نیسـت هنر فقط به معناي رها شدن از عا

اي  توسط هنرمند به گشـودن رابطـه  » هاي ادراکی خودکار کند کردن یا گسیختن دریافت«

روندي که در اندیشهء سعدي طی شده و به حافظ رسیده و . [انجامد از اکنون به آینده می

بـدین ترتیـب   ...] ... اسـت  از حافظ پس از یک انقطاع فرهنگی بـه دوران مـا پیونـد خـورده    

یابد که آینـدگی آنهـا در اکنـون     هرگونه گذشتگی در شعر و هنر وقتی در اکنون پایان می

کـارکرد  «و » کـارکرد بیـانی  «از همین طریق است که رابطهء دیـالکتیکی میـان   . آغاز شود

عداد یعنی شعر و هنر نو در لحظات مختلف تاریخی با است... ماند زبان برقرار می» تجربی

یابـد و بـا ذایقـهء پـذیرش مخاطـب ـ کـه البتـه          و هویت فردي شاعر و هنرمند تحقـق مـی  

  .هاي گوناگون بینجامد ـ به مصرف برسد تواند متنوع باشد و به تاویل می

هاي حکومتی امیران از دوران حاکمیت غزنویان و سلجوقیان تا زمانهء  وقتی که روش

و غیره فرقی نکرده، سهل است در این دورهء آخر سلطهء اتابکان و مظفریان و جلایریان 

گـاه فردیـت خـلاق و     خوتر نیز شده اسـت ـ آن    ـ به واسطهء هجوم مغول، حاکمیت درنده

بخشـد و یکـی را    آزادگی فردي نویسنده است که به جایگاه اجتماعی او قدر و منزلت مـی 

  :اي بگوید مانهشر فرستد تا به طرز بی نژاد می چون معزي به پابوسی امیر ترك هم

  آن لـــب کـــه کـــف پـــاي تـــو بوســـد

  

  فـرداش علـی بوسـه دهــد بـر لـب کــوثر      

  ) 162:1318معزي، (  

نشاند تا با عزّت نفس و  ریز مظفري می و دیگري را مانند حافظ در برابر سلطان خون

  :مانندي بسراید سعهء صدر و آزادگی بی
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  باده با محتسب شـهر ننوشـی زنهـار   

  

 ـ بخورد باده   ه جـام انـدازد  ات و سنگ ب

  
  )295:1369حافظ، (

مورد  همسایگان دردشرح این موضوع ـ که باز هم به صورت کوتاه در مقدمهء کتاب  

اي از آزادمنشـی   گذارم تا روز دیگر و براي تشریح گوشه توجه من قرار گرفته است ـ می 

درت نقـد هجـوآمیز ق ـ  «توان از آن تحت عنوان  شوم که می اي بسته می سعدي وارد زاویه

  .سخن گفت» سیاسی

هـاي   ادبی در همان دوران مغول و پس از سعدي با لطایف عبید و غزل) ژانر(گونه  این

.ام جا سخن گفته جا و آن حافظ به اوج رسیده است و من از چیستی ماجرا، این
9

به گمـانم   

نـژاد نیـز در یکـی از سـال یادهـاي دهـهء پاسداشـت         ام جناب رضا انزابـی  دوست فرزانه

همـین قـدر بگـویم،    . اي متقن ابعادي از این پدیده را شناسایی کرده است طی مقاله سعدي

اي در شعر و ادبیات سایر ملل نیـز مسـبوق بـه سـابقه اسـت و در دوران مـا        چنین گونه

) خرمگس(و اتل لیلیان وینیچ ) نان و شراب(اي مانند اینیاتسیوسیلونه  نویسندگان برجسته

تـوان   از یک منظـر مـی  .اند شیسم را با حربهء طنز به نقد کشیدهقدرت دیکتاتوري و فا... و

زمـانی کـه قـدرت    . گفت ادبیات هجوگو نمایندهء دوران شکست سیاسـی اجتمـاعی اسـت   

هاي سیاسـی اجتمـاعی و فرهنگـی بسـاط خـود را پهـن        دیکتاتوري مطلق بر تمام عرصه

گیرنـد و از   ان پایین مـی کند و به تبع آن مردم سرهایشان را از محل جولان تیغ حاکم می

گو بـا   و هاي مبارزهء مستقیم و حتی گفت کنند و همهء راه خیابان و میدان به خانه کوچ می

شود، هنرمند متعهد براي اسـتمرار حضـور خـود در عرصـهء تضـاد       حاکمان مسدود می

جه کنایه ـ و البته استعاره نیز ـ و  . شود اجتماعی ناگزیر به حربهء طعنه و طنز متوسل می

شناختی زبان هجو و هزل و طنز است که هر کدام در جاي خود و بـه نوبـت وارد    زیبایی

  .کنند شوند و موضوعی را مصور می متن زبان می

مظفر و بـه طـور کلـی عصـر سـلطهء       چه زمان غزنویان و سلجوقیان و چه دوران آل

، هنر متعهـد  با این تفاوت که در زمان غزنویان. مغول زمان، زمانهء ترس و شکست است

حداکثر ابوالفضل بیهقی و ابوالقاسم فردوسی را با احتیاط روانهء میدان کرده اسـت، امـا   



نظریهء انحطاط از منظر سعدي 168

بـه عقیـدهء   . مانندي شکفته شده است در روزگار پرادبار تاتار استعدادهاي شاخص و بی

اي از احساس  شعر منفی، شعر یأس، شعر سرخوردگی و شکست، نشانه«: محمد مختاري

از ایـن  . آیـد  نموداري از مبارزهء غیرمستقیم بـه حسـاب مـی   . شود داد میعمیق فاجعه قلم

بابت شاید ریشه در گرایش سنتی فرهنگی دارد که در تاریخ طولانی مـا، اساسـاً خـود را    

تاریخ سراسر شکست مردم ما این . نمودار ساخته است» پیروزي در شکست«در مفهوم 

ره از شکست، در سیماي برخوردهـا و  خصلت را تقویت کرده است که خود را در هر دو

زبـان هـزل و طنـز و نفـی نسـبت بـه فاتحـان،        . رفتارهـا و گفتارهـاي منفـی متبلـور کنـد     

گر همواره یک مشخصهء فرهنگـی مـا    گیري از دستگاه سلطه و نادیده گرفتن سلطه فاصله

تـه  یاف هاي مردمی در چنین زبانی بازتاب مـی  گیري ها و موضع همیشه مخالفت. بوده است

اعتقاد به غصب حکومت توسط حاکمان جور، سرباز زدن از مشروعیت بخشی بـه  . است

ها، اقنـاع از مشـارکت در قـدرت نمایانـدن تمکـین اجبـاري خـود در برابـر          اقتدار حکومت

قدرتمندان و خاموشی گزینی سیاسی و ساختن مضـامین و تعبیرهـاي منفـی و کنـایی و     

همه نتیجهء موقعیـت  ... ها و خرد و کلان و حکومت هاي آمیز و غیره دربارهء دستگاه هزل

مـوقعیتی کـه در   . خـوردگی تـاریخی بـوده اسـت     اجتماعی و فرهنگی و سیاسـی شکسـت  

  ).76:1378مختاري، . (»...شده است گاه امتناع و انفعال متبلور می گره

نی ـ  الدین عبید زاکا معلوم است که در کل تاریخ شعر و ادبیات ایران زمین مولانا نظام

اي پیشـتاز اسـت و    خوانده ـ در چنین عرصه » جهنمی و هجاگو«که سلمان ساوجی او را 

اي را یاراي رسیدن به او باشد، اما سعدي نیـز در آفـرینش    بسیار دور است که نویسنده

همین عنصري که زنده یاد محمـد مختـاري از   . قریحه است این گونهء هنري، سخت خوش

تعبیـر کـرده اسـت در    » کین اجباري خود در برابر قدرتمنداننمایاندن تم«آن تحت عنوان 

  :ترین صورت ممکن مجال جلوه یافته است گلستان به شیواترین و البته تلخ

  خـــلاف راي ســـلطان راي جســـتن  

  

  به خون خویش باشـد دسـت شسـتن   

  
  اگر خود روز را گوید شـب اسـت ایـن   

  

  آنـــک مـــاه و پـــروین: ببایـــد گفـــت

  
  )64:1376سعدي، (
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سو موید وجود حاکمیت مطلق و سـیاه اسـتبداد اسـت کـه      ین مناسباتی از یکطرح چن

پذیرد و از سوي دیگر نماد  منطقی خود را نمی هیچ منطق و گفتمان و سخن دیگري جز بی

اي  تمکین ناگزیر و روشنفکري همچون بوذرجمهر حکیم در برابـر قـدرت عنـان گسـیخته    

تـاریخ مـا از مـاجراي    . ت بـه مـرگ اسـت   ترین مخالفتی بـا آن محکومی ـ  است که بهاي کم

ها چه از طرف حاکمان و چه از جانب مـردم لبریـز    بار عدم تفاهم در پذیرش تفاوت خون

گفتمان حاکم پاتریمونالیسـم بـر تمـام ادوار تـاریخ اجتمـاعی ایـران نـاگزیر همـان         .است

ــه ایجــاز و فصــاحت بــی   ماننــدي همــهء ابعــاد  وضــعی را رقــم زده اســت کــه ســعدي ب

فرهنگ پدرسالاري فقط و فقط بر مدار تمکـین و اطاعـت   . آمیزش را باز نموده است عهفاج

چون و چراي طرف مقابل جریان یافته است و هرگونه صداي متفاوت و متخالفی را با  بی

گـو جـاي خـود را بـه      و در چنین مدار معیـوبی معلـوم اسـت کـه گفـت     . خون شسته است

هر دلیلـی شـب را روز و ماسـت را سـیاه خوانـد،       دهد و اگر امیر سفیهی به گویی می تک

جوي توجیه سفاهت او ـ به تعبیر سعدي ـ باید رنج حماقت نشـان دادن     و همگان در جست

  .قلابی را به جان خود هموار کنند» ماه و پروین«

در نابرابري قدرت رابطهء متقابل و متعادل گفت و شنید و پرسش و پاسخ به وجـود  «

کند و این قـرار چنـدان تـداوم     شنوي می سو تنها حرف گوید و یک ها میسو تن یک. آید نمی

یابد که کاردي به استخوان برسد و کاسـهء صـبري لبریـز شـود، تـا سـر بـرآورد و         می

  ).88:1378مختاري، . (»سرکوب شود

وقتـی  . هاي ضد استبدادي سربداران سبزوار تا کرمان برآیند همین فرآیند اسـت  قیام

بهـره از منطـق و فاقـد عقلانیـت طـرف مقابـل        به استدلالِ هر چند بیکسی حاضر نباشد 

سعدي در بازتاب . گیرد گوش فرا دهد، جامعه را ستیز و تضاد و ناامنی و وحشت فرا می

به حکایت شانزده از باب اول گلستان تامـل کنیـد تـا    . چنین وضعی به راستی استاد است

حکایت آن روباه مناسـب حـال توسـت کـه     «:گویی استبدادي را بهتر دریابید عمق این تک

چه آفـت اسـت کـه موجـب     «: کسی گفتش. خویشتن، افتان و خیزان دیدندش گریزان و بی

شتر را بـا  ! اي سفیه«: گفت! »گیرند ام که شتر را به سخره می شنیده«: ؟ گفتا»مخافت است
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اگر حسودان! خاموش«: ؟ گفت»تو چه مناسبت است و تو را بدو چه مشابهت
10

به غـرض  

را غم تخلیص من دارد؟ تا تفتـیش حـال مـن کننـد و تـا       گویند، شتر است و گرفتار آیم که

انگیـز اسـت    شـگفت ) 52:1376سعدي، ! (»تریاق از عراق آورده شود، مار گزیده مرده بود

ها براي تبیین مناسبات اجتمـاعی عصـر خـود سـود      نه؟ سعدي چقدر هوشمندانه از واژه

  :دهد که نشان میاین حکایت . جسته است

  .وگویی میان دوستاقبان و محبوس در جریان نبوده است هیچ گفت. الف

  .وگو و تبادل نظري میان مردم ـ نیز ـ وجود نداشته است سهل است هیچ گفت. ب

سـعدي بـا گـزینش کلمـهء     . انگیـز همـین بخـش دوم ماجراسـت     و البته نکتـهء شـگفت  

» خاموشـی گزینـی  «در واقـع ایـن   . عمق تاریک فاجعـه را روشـن کـرده اسـت    » خاموش«

تر مورد اشارهء ما قرار گرفت ـ یکی از دلایل انسداد مسیر رشد تنـوع    اجتماعی ـ که پیش 

بـه  . مدارا میان مردم ایران بـوده اسـت   ها و مانع اصلی رواج فرهنگ و تکثر آرا و اندیشه

  :قول شاملو

  باید خامشی بگزینی تو می

  به جز دروغت اگر پیامی

  ند بودتوا نمی

  اما اگرت مجال آن هست

  که به آزادي

  اي کنی ناله

  فریادي درافکن

  و جانت را به تمامی

  .پشتوانهء پرتاب آن کن

  )769ـ770: 1382شاملو، (

: به عبارت دیگر از نظر شاعر دو راه بیشـتر فـرا روي انسـان آگـاه متصـور نیسـت       

خیـزد و   آزاده ابتدا برمیانسان . گیرد مرگی که مانند فواره صورت می. خاموشی یا مرگ
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فریـادي کـه   . افتد شکند و می گیرد و بعد در خود فرو می جا که ممکن است ارتفاع می تا آن

  .غلتد اگر تا باران پر نکشد، به مرداب مرداران فرو می

  فریادي شو تا باران

  ....وگرنه مرداران

  )677: همان(

  :کنند که می و هنگامی که از طریق خاموشی اجباري به قول حافظ حکم

  گوینــد رمــز عشــق مگوییــد و مشــنوید

  

  کننـد  ست کـه تقریـر مـی    مشکل حکایتی

  
  )329:1369حافظ، (

  :و به تعبیر شاملو

  بویند دهانت را می«

  . »...دارم مبادا که گفته باشی دوستت می

  )824:1382شاملو (

  :گزیند لاجرم هنرمند متعهد و مبارز شیوهء دیگري برمی

  ن افکندمردي چنگ در آسما«

  هنگامی که خونش فریاد

  و دهانش بسته بود

  خنجی خونین

  بر چهرهء ناباور آبی

  .»...عاشقان چنینند

  )719: همان(

گزینی که مستقیماً از گفتمان مسلط پدرسالارانه بر  حاکمیت فرهنگ اطاعت و خاموشی

که هنوز تاریخ اجتماعی ایران تاثیر پذیرفته است، منشا بسیاري از تضادهایی بوده است 

  .نیز به سبب نقد نشدن؛ گریبان جامعهء ما را رها نکرده است
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اگـر  . گرایـد  ها به سـتیز مـی   تواند در تفاوت به تفاهم برسد، با تقابل اي که نمی جامعه«

اي پذیرفته باشد که تنوع و کثرت حضـور، تفـاوت آرا و اخـتلاف نظـر بـه معنـاي        جامعه

نهادي کردن آزادي راه و چاره بیندیشـد و  درجات مختلف حضور اجتماعی است و براي 

به جـاي هـر   . انجامد برقرار کند، همه چیز یک سره و یک راست و به سرعت به جدال نمی

این جنگ و دعوا تنهـا در حـوزهء سیاسـت و مبـارزهء     . گیرد رفتاري جنگ و دعوا در نمی

خونین خود  اي هر برخوردي تا نهایت شود، بلکه در چنین جامعه سیاسی هم خلاصه نمی

بـه سـخره نگـرفتن    «به تعبیـر سـعدي   [راه رسیدن از تفاوت به اختلاف . راه درازي ندارد

غـم  «تقابـل بـا   [و از تضـاد بـه سـتیز    ] از روبـاه بـه شـتر   [و از اختلاف به تضاد !] »شتر

ها ها و حکومت منتها وقتی پاي قدرت. راه بسیار کوتاهی است] »تخلیص
11

آید،  به میان می 

بنـابر همـین سـنت رفتـاري در روابـط      . شـود  ها افزون مـی  اد مسئله و مسئولیتطبعاً ابع

روزمره در حیات معمول کوچه و بازار و خانه و خانواده نیز رسـیدن بـه نقطـهء سـتیز،     

بر همین اساس است که بین دو همسایه، . تر از رسیدن به نقطهء تفاهم است بسیار محتمل

ء مطبوعات، دو طرف معامله، دو شریک مزرعـه و  دو ره گذر، دو خویشاوند، دو نویسنده

شرکت یا دو عشیره و طایفه و ایل و غیره به طور کلی بین دو طرف که به سببی یا براي 

انـد ایـن همـه نـزاع و زد و خـورد و حتـی        کـرده  کاري یا موضوعی با هـم برخـورد مـی   

  .)89:1378مختاري، (» ...دهد داده است و رخ می خونریزي و کشتار رخ می

را ] شاملو[» تجسد وظیفه«در مقام » انسانیت«سعدي با انسان معاصر درس انسانیت، 

اي کافی اسـت انـدکی در حکایـات کنـایی      براي فهم چنین آموزه. تکرار و تاکید کرده است

گاه این پرسش سوزان را فراپیش کشیم که پس از گذشت نزدیـک   گلستان تامل کنیم و آن

هنوز براي انسان معاصر جالـب و  » گلستان«چون  اثري همبه هشت قرن چگونه است که 

چرا که در این قیاس زبان فارسـی متـونی   . شناسی متن بماند جذاب است؟ مباحث زیبایی

. ندارنـد » گلسـتان «شناسـی دسـت کمـی از     را تجربه کرده است که به لحاظ مبانی زیبایی

هـاي گلسـتان سـعدي     هدرك تفسیري و فهم هرمنوتیکی نیز اگرچه به معاصر شدن آموز
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رسد رمز و راز ماندگاري و جاودانگی آثاري از  یاري تواند رساند، با این همه به نظر می

شـمارند ـ در جـاي     هاي حافظ که البته در شعر و ادبیات فارسی کـم  جنس گلستان و غزل

  .دیگري نهفته است

سازي شـده  بودن شعر و اندیشهء سعدي جا» زمینی«به نظر من یکی از این رموز در 

اند کـه نگاهشـان کـه     اي از عالم ملکوت نشسته بعضی از شاعران ما در چنان مرتبه. است

توفیق دیگر سـعدي کـه او را معاصـر مـا کـرده اسـت، در       . افتد کنی، کلاه از سرَت می می

به جز این دو مؤلفه ـ که نیازمند تحلیل  . روش، منش و کنش متعادل او ریشه دوانده است

وط است ـ نکتهء مهم دیگـري هـم در پشـتوانهء مانـدگاري سـعدي خوابیـده        و تعلیل مبس

کارل مارکس در خصوص چیسـتی بـه ابـدیت پیوسـتن و چرایـی همیشـگی شـدن        . است

آنها از زمـان آفـرینش تـا کنـون بـه نیازهـاي       «هاي یونانی گفته بود،  ها و تراژدي حماسه

کنم چند  گمان می. »اند و پیوند داشتهاند و با آن ارتباط  اساسی و ماندگار انسانی پرداخته

اي که در سلسله مباحث گذشته طرح و شرح شد، موید انطباق متن گلستان سـعدي   آموزه

ها  لحظه«سعدي در گلستان به نیازهاي اساسی و ماندگار انسان . با نظریهء مارکس باشد

تاریخی پیوند  پرداخته و اندیشهء خود را به طراحی دقیق این مطالبات عمیق و» و همیشه

  :پس شایسته است که. زده است

  .تر بنگریم گلستان سعدي را جدي بگیریم و جدي

***  

رازي سـر  . ماجراي شگفتناکی است» سعدي«و هم » گلستان«هم . حق با شماست! بله

و اطلاق آن به عنوان یک متن » گلستان«مندانه به سبب پاستوریزه کردن  به مهر که سوگ

یش اخلاقی ـ در حد چند نصیحت منسوخ ـ سـطوح مختلـف جامعـهء      ادبی مطلق و کم و ب

چـه در ایـن گفـت آورد     آن. ایران را از دسترسی به این گنج سر به مهر دور کـرده اسـت  

رفت، فقط اشارتی به صلتی اسـت کـه از خـوانش دیگرگـون گلسـتان دسـت مـا را توانـد         

  ...گرفت
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  بـــاقی ایـــن ســـخن را اي مطـــرب ظریـــف

  

  که زین سانم آرزوسـت زین سان همی شمار 

  
  )203:1362مولوي، (

  :نوشت پی

نخسـت کتـاب   ) مجلـد (پردازي دکتر جـواد طباطبـایی بـا انتشـار جلـد       مطالعه و تحقیق و نظریه. 1

) 1380(طباطبـایی، جـواد   : بنگریـد بـه  . شکل مدونی یافته است اي بر نظریهء انحطاط ایران دیباچه

  .نگاه معاصر: ن، تهرااي بر نظریهء انحطاط ایران دیباچه

 درآمـدي بـه اگزیستانسیالیسـم و حکمـت متعالیـه     کتاب در دست چـاپ نگارنـده تحـت عنـوان     . 2

چــون مــارتین هایــدگر، ســورن  هــاي اصــالت وجــودي فیلســوفانی هــم مقایســه تطبیقــی اندیشــه

سـینا، فـارابی تـا     گور، گابریل مارسل، ژان ساتر با حکماي ایرانی ماننـد سـهروردي، ابـن    یرکه کی

  .صدرا و سبزواري استملا

یابی در  جا که این واژه سالاري نیست، اما از آن باید توجه داشت که دموکراسی به مفهوم مردم. 3

فکـر  «ایران معاصر رایج شده است، نگارنده نیز با ارجـاع خواننـده بـه کتـاب خـود تحـت عنـوان        

  .الحساب همین تعبیر را به کار برد علی» دموکراسی سیاسی

  :کند درنگ این شعر زیباي شاملو را براي من تداعی می بی» دست تطاول«ترکیب . 4

مـنم  / بـه خـود گشـاده    / چنین که دست تطـاول  / سنگ پاره بر کف کودك / میوه بر شاخه شدم 

  ).1382احمد شاملو، (

» نرمـی «را چنان بـه  » کشوري«یا » دیار«شود  البته جناب سعدي با ما نگفته است که چگونه می. 5

هم بدون پیکار؟ فرض کنـیم   گرفتن دیار آن. اي نریزد تنابنده» مشام«کرد که حتی خون از  تسخیر

هـا   که در همان پیکار خـون  نظر داشته است، اما مگر نه این» اسب تروا«که سعدي مثلاً به ماجراي 

نظــر از فقــدان مناقشــه در مثــل عقــل نگارنــده در   بــه هــر ترتیــب و صــرف. جــاري شــده اســت

شـاید سـعدي از نـوعی کودتـاي سـفید یـا       . کار سعدي به جـایی نرسـید   یافت راهوجوي در جست

  !ـ به تعبیر معاصران ـ سخن گفته است» انقلاب نارنجی«

مندرج » جنگ و صلح از مزغل سعدي«اي از همین قلم تحت عنوان  در این زمینه بنگرید به مقاله. 6

  .54ـ41، ص 1383دفتر هفتم، اردیبهشت  شناسی، در مجموعه مجلات سعدي

حاکمان از تـرس  . اي ظریف در تبارشناسی بافت قدرت سیاسی در ایران و شرق است این نکته. 7

در واقـع تفـاوت زیـادي میـان مواضـع      . انـد  کـرده  شورش رعیت، اندکی رعایت حال این طبقه مـی 

  .شود گزاري به حقوق رعیت دیده نمی نسبت به حرمت» خان غازان«و » هرمز«
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، برگـردان نـازي   فردیت خلاق و نویسـنده ، )1371(خراپچنکو، میخاییل : ه بنگرید بهدر این زمین. 8

  .آگاه: عظیما، تهران

. تر از این مجال مجمل است بحث پیرامون مبانی فلسفی و معرفت شناخت این پدیده به مراتب فربه

از  آن بخـش  درآمـدي بـه اگزیستانسیالیسـم و حکمـت متعالیـه     اي از کتاب مبسوط  من در گوشه

ام و از جملـه ـ پیرامـون ترمینولـوژي      اندیشهء انسانی را که مولود شخص انسان است، بررسیده

تاریخ فلسفهء هستی را از کجا باید شروع کرد؟ منتقـدي چـون نویسـندهء    «: ام بحث ـ چنین نوشته 

گـور   یرکـه  مـن از کـی  «: گور فرانسوي در پاسخ این پرسش گویـد  یرکه و کی اندیشهء هستیکتاب 

چـرا کـه هگـل در کتـاب     . بعضی دیگر شاید بگویند بهتر بود از هگل شروع شـود . »کنم روع میش

بهتر از همهء پیشینیان خود نشان داده است که چگونه اندیشهء انسانی محصول فرد  فنومنولوژي

چـرا کـه او   . باید این تاریخ را از شلینگ شروع کرد: برخی دیگر خواهند گفت. انسانی واقعی است

: باره بنگرید به در این» ...آلیسم مطلق را بر بنیاد نظریات کانت اسپینوزا و فیخته ساخته است ایده

سـرا ـ ص    قصـیده : ، تهراندرآمدي به اگزیستانسیالیسم و حکمت متعالیه) 1386(محمد . قراگوزلو

213.  

مشکلات «الهء ایران جام، دو مق: تهران. شیوهء شهر آشوبی) 1379(محمد . قراگوزلو: به. ك. ن. 9

  .در همین کتاب» حافظ و عبید«و » امنیتی حافظ

آفرینـی   دقیقهء دقیـق دیگـري کـه نبایـد در ایـن حکایـت عجیـب سـعدي مکتـوم بمانـد، نقـش           . 10

انـد کـه    کیانند که تا این حد در متن قدرت رخنه کـرده » حسودان«به راستی این . است» حسودان«

و دوشاب را مخدوش کنند کـه نـه فقـط جـاي دو جـنس      توانند با گواهی دروغ چنان مرز دوغ  می

ـ عوض شود، بلکه یکی را » روباه«و » شتر«قواره و نامتناسب  هاي بی ناهمگون ـ آن هم در قواره 

چـرا سـعدي بـه    !! سان سیاست کنند که نوشدارو پس از مـرگ سـهراب برسـد    به جاي دیگري آن

؟ انتظار نداشته باشید که صاحب این قلـم  ...و» معاندان«یا » مخالفان«نگفته است » حسودان«جاي 

را ـ آن هم در فرایند یـک اسـتنطاق منجـر بـه قتـل ـ بـه حسـاب اتفـاق           » حسودان«گزینش واژهء 

من . ایم تر و به هنگام بحث پیرامون هرمنوتیسم سخن گفته دربارهء نقش کلیدي واژه پیش. بگذارد

بـراي نمونـه   . بوده اسـت  کلیله و دمنهناك کنم سعدي در این جا تحت تاثیر حکایات راز تصور می

در تاریخ ایران . حکایت کشته شدن گاو به دست شیر بر اثر سعایت نمامان و حسودان: بنگرید به

خـان، جملگـی در    مقام و میرزا تقی از حسنک وزیر تا قائم. هایی کم نبوده است زمین نیز چنین قتل

  .اند ن، کشته شدهو سفاهت شاها» حسودان«نتیجهء فشار و جوسازي 
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نکتهء جالب دیگر در حکایت سـعدي ایـن اسـت کـه حکومـت و حـاکم مـورد نقـد کـه اختیـار           . 11

شـتر را  «گوید چه کسـانی   سعدي نمی. جا غایب است زندانی در ید قدرت اوست، در این» تخلیص«

...و» گیرند به سخره می

  :منابع

: محمـد پـروین گنابـادي، تهـران    : گردان، برمقدمهء ابن خلدون) 1366(ابن خلدون، عبدالرحمان .1

  .مجلد 2فرهنگی . علمی

  .مرکز: ، تهرانساختار و تاویل متن) 1372(احمدي، بابک .2

  .دانشگاه فردوسی: اکبر فیاض، مشهد ، تصحیح علیتاریخ بیهقی) 2535(بیهقی، ابوالفضل .3

  .رهقط: مجید محمدي، تهران: ، برگردانجا اکنون دین این) 1377(پابکین، ریچارد .4

کـریم  : ، برگردانکشاورزي و مناسبات ارضی ایران در عصر مغول) 1357(پ . پتروشفسکی، ا.5

  .مجلد 2نیل، : کشاورز، تهران

سـراي   کتـاب : ، بابـل هنر و ادبیات امروز، گفت و شنودي با احمد شاملو) 1365(حریري، ناصر .6

  .بابل

  .نشر دیگر: تهران، آمدهایی در شعر معاصر ایران گفت) 1385(رییس دانا، فریبرز .7

  .نگاه: ، تهرانآمدهایی در ادبیات گفت) 1386(ـــــــــــــ .8

مجموعه : ، یزد]مقاله[» یافتگی ایران تحول فرهنگی و آیندهء توسعه«) 1377(القلم، محمود  سریع.9

  .مقالات همایش دین فرهنگ توسعه

  .امیرکبیر :، تصحیح محمد علی فروغی، تهرانکلیات سعدي) 1357(الدین  سعدي، مصلح.10

  .نگاه: ، تهراناشعار: دفتر اول) 1382(شاملو، احمد .11

جـان اسـتوارت   (» تحول جامعهء مدنی در اندیشـهء سیاسـی غـرب   «) 1382(شریعت، فرشاد .12

  .195-196، ش نامهء اطلاعات سیاسی اقتصادي ماه، ]مقاله...) [میل

  .نگاه معاصر :، تهراناي بر نظریهء انحطاط ایران دیباچه) 1380(طباطبایی، جواد .13

  .مروارید: ، تهرانگزیدهء اشعار فروغ) 2535(زاد، فروغ  فرخ.14

  .اقبال و شرکاى: ، تهرانجامع التواریخ رشیدي) تا بی(االله، رشیدالدین  فضل.15

  .نامهء روزنامهء اعتماد ویژه» ...آسیب شناخت دانشگاه و «) 1386(قراگوزلو، محمد .16

  . مولف: ان، تهرحالات عشق پاك) 1378(ـــــــــــــ .17



177  شناسی سعدي

  .سرا قصیده: ، تهراناگزیستانسیالیسم و حکمت متعالیه: درآمدي به) 1386(ـــــــــــــ .18

  .149ش . کیهان فرهنگی، ]مقاله[» قیام سربداران کرمان«) 1378(ـــــــــــــ .19
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